به سید علی صالحی شاعر

جهان فرامدرن یا جهان بدون شاعر؟!
لهراسب زنگنه
از دهان زيباي تو


تنها دندان‌هاي سپيدت‌ را 




- به خاطر مي‌آورم.

حال كه ديگر


مجال لبخندي هم نيست

اما اگر روزي فرصت فرزانه‌اي دست داد



سيردل



- به كار اين جهان بخنديم.

سلام، هم ولايتي و شاعر ميهن من!

در پشت ويترين كتاب فروشي‌ها و در زمانه‌اي كه جهان از وجود و حضور ملموس اسطوره‌ها و شاعران و شاهكارهاي ادبي خالي مي‌شود و دنياي مجازي با حاكميت كليك و دكمه‌ها حضوري نامريي دارد اشعار زيباي تو و البته با استقبال خوب، حيرتي است شادي افزا و پاسخ به آن كَسان كه گناه اين ناشادي شعر را به گردن تنبلي و بي‌ذوقي مخاطب هم وطن انداخته‌اند! و با رندي غير هنري و غير اخلاقي ناشعر گفته‌هاي خود را تبرئه كرده اند و اين فروش و استقبال خوب هم وطنان از اشعار شما بهانه‌اي شد تا باز هم مطلبي يا شكواييه‌اي يا درد دلي از سر دلسوزي هنرمندانه و هشدار دهنده به روزنامه ی بهار بنويسيد. 
شاعري كه هنوز اتاقش راه نمي‌دهد به آنتن (منت پذير است اما براي كلمات). و شما با اخلاص از خود و گذشته‌اي كه شاگردي كرديد و از ديگران خواسته‌ايد شعرتان را بخوانند و بشنوند و ... كه تلفني به من گفتيد از حدود 30 سال پيش وام دار كسي بوده‌ايد در شعر و اكنون راجع به كتاب آن شاعر چيزي نوشته‌ايد چون ديني بوده 30 ساله بر گردن شما. 
اما در ارساليه ی شما به بهار نكته‌اي زيبا بود كه نوشته بودي: «من اول انسانم و بعد كمي شاعر.» و البته اين شور و شيدايي و دانايي شاعر مرا وسوسه كرد تا بنويسيم براي بهار و براي صالحي. 
شاعر نازنين! نمايش بعضي تصاوير و شنيدن بعضي اخبار به راستي آدمي را در شوكي ناخواسته فرو مي‌برد، جنايات هولناك، ستيزه‌ها و تعصب ورزي‌هاي ناشي از جهل و خشونت‌هايي كه به روال معمول تبديل مي‌شوند و از سويي ديگر، پروسه‌ي تكميل سيكل بحران‌هاي ادواري و تاريخي جهان سرمايه و اقتصاد راكد غرب و جهان صنعتي كه حالا رياضت كشي اقتصادي را براي مردمان تجويز مي‌كند و سنديكاهاي كارگري را به سوي انفعال مي‌كشاند و از طرفي ديگر سايه‌ي آن احزاب دوگانه‌ي سنتي به كناري رفته و احزابي بزرگ‌تر و محافظه كار با رويكردي گاه نژادپرستانه به عرصه آمده‌اند. جهاني كه شديداً غريبه و دلهره‌آور مي‌نمايد و حتي ديگر در قلب اروپاي صنعتي كه همواره از حقوق آدميان فرياد برمي‌آورد آدميان‌اش حيرت و ترس و لحظاتي از احساس بي‌پناهي را تجربه مي‌كنند.
انگار تو گويي اسطوره‌هاي دهه‌هاي آغازين قرن گذشته و شاعران و نويسندگان پيش گوي 1920 با ما سخن مي‌گويند. ادبياتي پويا كه در اوج مدرنيته‌اش، جيمزجويس، تي‌اس اليوت و فيلسوف عارفي چون ميگل داونامونو را به خود ديد و بعد البته جنگ داخلي اسپانيا و فجايع تكنولوژي و مدرنيته را در جنگ‌هاي جهاني آن جا كه گفتند و نوشتند كه بعد از آشويتس، شعر گفتن و تغزلي سرودن گناهي ست نابخشودني. در آن جايي كه مدرنيته دانشگاه ها را در كنار اردوگاه‌هاي مرگ بر پا مي‌كرد. 
شاعر عزيز! اگر جهان را به شاعران بسپارند هماني مي‌شود كه روزي هاينريش هاينه شاعر آلماني گفته بود. شاعر پيش گوي آلماني در قرن 19 كه پيامبرانه تمام فجايع قرن آينده بشري را پيش‌گويي كرد. او كه وقتي خطر قدرت‌گيري كمونيست‌ها و حكومت اقتصاد و ايدئولوژي را در اوج رشد صنعتي اروپا مي‌ديد گفته بود: «آن‌ها مي‌خواهند باغ‌هاي تمشك مرا خراب كنند و به جاي آن سيب‌زميني بكارند.»
و به‌ راستي كه شاعران جهان را بو مي‌كشند و هاينه از وقوع جنگ‌هاي ويران‌گر جهاني هشدار مي‌داد. اما مدرنيته مست از پيروزي به راه خود مي‌رفت و به هشدارهاي شاعران وقعي نمي‌گذاشت. 
دوست عزيز! گويي اكنون دوباره همه چيز تجديد مي‌شود و ما در چنان وضعيتي هشدار دهنده قرار داريم. و هيچ كس در اين جهان به سخن شاعران و كنش نويسندگان و هنرمندان اهميتي نمي‌دهد. ديوانگان در شور و شوق شديدند و خردورزان در ايمان خود شك كرده‌اند. 
آيا به راستي حق با پاسكال بود كه در بيش از 3 قرن پيش از اين در انديشه ی سكوت ادبي هستي بيكران، اما آكنده از هراسي كه علم و تكنولوژي جديد به جهان اسطوره‌ها و امر قدسي مي‌انداخت؟ پاسكال همواره نگران وضعيتي بود كه علوم جديد باني آن شد و انسان‌ها را چون گم شدگاني به گوشه‌اي از كائنات بي‌پايان پرتاب مي‌كرد. او و نگراني‌هاي او عاقبت در فلسفه‌ي نهيليسم نيچه‌اي ظهور كرد و در قرن 19 به اوج خود رسيد. 
صالحي عزيز! گويي در اين جهان، عقل ابزاري و دانش، در كنار عشق قابل جمع نيستند. ابزار و تكنولوژي كه فرزند هنر و شعر بودند اما ما را در خود وانهادند و راهي نابخردانه در پيش گرفتند تا آن جا كه آرمان‌هاي زيباي «فاوست» گوته بر كنار رفت و به آرمان آزادي هم خيانت شد. 
صالحي عزيز من! در روزگاری که جنگ‌ها و جنايات بشري و جهل، دشمن شماره ی يك بشريت در عصر ماست آن هم در عصری كه آدميان مدعي عقل كامل و دانش‌اند آيا با من موافقي كه انسان جوامع امروزي از اين همه انبوه امكانات و پيشرفت و سرعت سرسام‌آور علوم ارتباطات، فقط به اندكي آزادي، كمي عرفان و آرامش و شعر و از همه واجب‌تر به خدا نياز دارد؟ 
من بغض در گلويم مي‌تركد وقتي دختران دمشق از نيمكت‌هاي كلاس براي خود سرپناه مي‌سازند و داستان آن دختر هندي و آن دختر ديگر افغاني كه درس مي‌داد و آن ...
عزيزم! در جهاني كه هنوز گوش‌هاي بريده‌ي ون گوگ نقاش در كانال‌هاي مجازي و صندوق‌هاي پستي جهان ما سرگردانند آيا حق با نيچه ی شاعر نبود كه مي‌گفت: بدون اسطوره، كيش و آئين و زندگي اخلاقي، امر قدسي مي‌ميرد انسان مدرن با تبديل خداوند به امري انتزاعي، او را براي خود مي‌كشد؟ او كه از زبان ديوانه‌ي تمثيلي خود «حكمت‌شادان» مي‌پرسد: آيا هنوز بالا و پاييني هست؟ و آيا ما در نيستي بي‌پايان سرگردانيم؟
صالحي عزيزم! آيا اكنون ديگر از سنت‌هاي با شكوه و زيباي مدرنيته چيزي هم براي بشر مانده تا شعري بسرايد؟ شعر شما را، شعر اميد را؟
بربريت آشويتس، گولاك توتاليتري، و مسلمان كشي‌هاي ناشي از تلاش يوگوسلاوي سابق، اين‌ها زاييده عقل ابزاري بودند يا ناشي از خرد گوهرين!؟ وقتي خاكسترهاي بمب‌هاي ناكازاكي و هيروشيما بر چهره جهان مدرن گسترده مي‌شود آيا گُلي مانده تا با اشك شيرين شاعران سيراب شود؟
شاعر گرامي! مردمان اين جهان همان گونه كه تو سروده‌اي تنها به اميد زنده‌اند. اميد به اندكي آرامش كه در جهان گذشته‌ي اسطوره‌اي و ايمان قدسي كه به آنان عطا مي‌شد، و كمي آزادي مي‌خواهند كه تا آمده‌اند براي به دست آوردن اش دستي تكان دهند، مدعيان از راه رسيده و سياسيون، آن آرمان و آن شعر مردمان را ملعبه‌ي بازي‌هاي سياسي و جناحي خود كرده و از طبيعت خود تهي كرده‌اند. همان حقيقت تلخي كه مكرراً «هاناآرنت» به آن اشاره كرده است.  آرمسترانگ در بحث اسطوره‌ها اعتقاد دارد به اسطوره‌هايي نياز داريم كه به ما كمك كنند تا خود را نه با قوم يا طايفه يا ايده‌اي خاص بلكه بايد با همه‌ي همنوعان همذات كنيم. به اسطوره‌هايي نياز داريم كه به ما ياري دهند اهميت همدردي را درك كنيم. امري كه در جهان عقل زده‌ي ما به حد كافي به آن پرداخته نشده است. 
ما به اساطيري نياز داريم تا كمك كنند ديدگاهي معنوي و اخلاقي به وجود آوريم، بالاتر از هر نيازي تا بشود آن امر متعالي را دوباره تجربه كرد و آن امر والا را تا به زمين نه به عنوان يك منبع انرژي بلكه به مثابه‌ي يك وجود مقدس بنگريم.
صالحي عزيزم! تو مي‌داني كه در اوايل قرن 20، تي اس اليوت، شاعر سرزمين هرز فروپاشي تمدني را ياد آور شد كه آدميان‌اش سرگردان و پريشان‌اند و ناآگاهانه از همه چيز پيروي مي‌كنند، بدون آن كه درك درستي از آن داشته باشند. او مي‌گفت: چه گونه مي‌شود در اين سرزمين سترون و نازاي مدرنيته چيزي كاشت؟
شاعر عزيز! آن جا كه مردمان از سنت‌ها، اسطوره‌ها و آيين‌هايشان فقط تلي از تنديس‌هاي شكسته را به جا مي‌آوردند (به تعبير تي اس اليوت) شاعر توانست با يادآوري اساطير گذشته‌ي باستاني، سانسكريت – بودا و كتاب مقدس، نازايي زندگي مردمان معاصر را نشان دهد. او گفت: با اين تكه پاره‌ها، من زير ويرانه‌هاي خودم شمع زده‌ام. 
آيا با اين توصيفات و اميد و با گردآوري شكسته‌هاي گذشته در شعر خويش مي‌شود به «اميد» اميد داشت، اگر به تعبير آرمسترانگ آن‌ها را به كنار هم چيده و معناي مشتركي را استخراج كنيم؟
آن جا كه باز هم تي اس اليوت، خود پيش‌گويانه سروده است، نويسندگان و هنرمندان بودند و نه سياسيون و سران ملل كه گام در آن تهي بي‌پايان گذاشته‌اند و مردمان‌ را با اسطوره‌ها آشتي مي‌دهند؛ همان‌جايي كه تو گفته‌اي: «من اول انسانم و بعد كمي شاعر.»
صالحي نازنين! تو خود مي‌داني كه ملت ما با شروع تاريخ هجري قمري در ايران و با آغاز هنر و ادبياتي جديد دست‌كم پيشينه‌اي 1000 ساله را در شعر و ادبيات تجربه مي‌كند. 
سندي كه از قرن 4 هجري با رودكي و فردوسي آغاز شد تا به قله‌هاي بلند حافظ و مولانا رسيد و در اين مقايسه با يك كشور متمدن در شرق اروپا كه چك باشد (با پيشينه‌اي 200 ساله در شعر) بسيار قابل اعتناست و در اين ده قرني كه بر شعر ما گذشت شعر با تغيير حال مردمان و رنج و شادي توامان در زندگي ملت ما حضوري مانوس داشته و هيچ گاه از سر تنوع يا تفنن نبوده است تا جايي كه خيام رياضي‌دان و دانشمند كه از سر علاقه‌ي شخصي رباعي هم مي‌سرود نزد ملت ما به شاعري معروف و مشهور شد. 
فردوسي و مولوي و حافظ هم هر كدام در شعر خويش پارامترها و قانونمندي‌هاي زمان خود را كشف كرده و در شعر خويش به آن پرداخته‌اند. فردوسي در شاهنامه تضاد وحشتناك بين عقل ابزاري دانش (Sience) را با خرد (خرد گوهرين) باز گفته است كه هم اكنون در هزاره‌ي سوم زندگي بشر شديداً خلاء آن احساس مي‌شود.

 او گفته بود: «خرد بر سر دانش افسر بود.» يعني خرد تاج سر دانش است و اگر انسان در سايه‌ي پيشرفت دانش و عقل ابزاري خرد گوهرين و اخلاقي را وانهد همان مي‌شود كه امروز مدرنيته با آن روبه‌روست و مولوي در داستان‌هاي عرفاني و زيباي مثنوي‌اش روايت‌گونه شعر مي‌گويد و از تضاد و وحدت جهد و توكل پرده برمي‌دارد. همين رويكرد و بينش اساطيري و عارفانه در واژه‌هاي عقل و عشق در شعر حافظ به گونه‌اي ديگر متجلي مي‌شود، آن جا كه مي‌گويد: 
عاقلان نقطه‌ي پرگار وجودند ولي 


عشق داند كه در اين دايره سرگردانند
دي ماه 91 - اهواز
